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شناسايي دانش آموزان متفاوت 
در مدارس

زهرا آرامون

گفت وگو با دكتر محمود تلخابي
دربارة كتاب «مباني روان شناختي آموزش براي همه»

�چه نيازي ايجاب مي كرد كه شــما اين 
كتاب را ترجمه كنيد؟ 

ــع انگيزة اصلي از ترجمة كتاب اين بود كه  �در واق
مي خواستيم منبعي داشته باشيم كه عوامل درون مدرسه اي 
ــايي كنيم و ببينيم مدرسه براي جذب گروهي از  را شناس
دانش آموزان متفاوت، يعني دانش آموزاني كه نمي توانند با 

مدرسه سازگار شوند، چه بايد بكند. 
نكتة ديگري كه مرا براي ترجمة كتاب مشتاق ساخت، 
اين بود كه  آموزش و پرورش در سطح ملي، بنا را بر اين 
گذاشته بود كه تا سال 1394 پوشش تحصيلي دانش آموزان 
را كامل كند. يعني تا سال هدف، بايد هيچ كودكي بازمانده 
ــته باشد. اما برنامه هايي كه نوشته  از تحصيل وجود نداش
ــده بود، عمدتاً بيروني بودند. براي مثال، حمايت هاي  ش
ــعة فضاي كمي و توسعة  ــائل قانوني توس اقتصادي، مس

تربيت معلم براي پذيرش نيروي انساني. 
من در تجربة كاري ام حس مي كردم كه بخشي از اين 

ناتواني به دليل كاركرد درون مدرسه است و بايد به فضاي 
رواني اجتماعي درون مدرسه توجه شود. به همين دليل، 
به دنبال منبعي بودم كه بتواند راهكاري براي اين دشواري 
پيدا كند؛ به طوري كه عوامل مدرسه بتوانند توانايي هاي 
ــارت افزايش بدهند.  ــت دانش و مه ــان را از جه خودش
ــن ديگر كتاب حاضر اين است كه هم به مشكلات  حس
دانش آموزان توجه دقيقي دارد و هم با رويكرد شناختي به 

ارائة راه حل پرداخته است. 

�آيا سرفصل هاي اصلي كتاب انتظار شما 
را برآورد مي كند؟

ــورد بحث قرار  ــي. در اين كتاب، پنج فصل م �بل
گرفته است. دو فصل اول، دو بحث بسيار جذاب را مطرح 
مي كنند. فصل اول مي  خواهد براساس مباني روان شناسي 
ــي پديده اي  ــت. مغز آدم ــد كه مفهوم فرديت چيس بگوي
بي نظير است، يعني نمي توان دو ساختار مغزي مشابه پيدا 
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اشاره
جهت گيري  نظام هاي آموزشي در عصر حاضر نشان مي دهند كه مدارس در اجراي نقش جديد خود، بيشتر بر توسعه و بهبود 
ــند فرصت هاي برابري براي آموزش همگان فراهم آورند. چنين رويكردي به  يادگيري تأكيد مي كنند. در اين راه، مدارس مي كوش

آموزش در عمل، روند برنامه ريزي آموزشي را تحت تأثير قرار مي دهد. 
در حال حاضر، «برنامة  آموزش براي همه» در كشورهاي پيشرفته، به عنوان برنامه اي براي خلق راهبردهايي در راستاي اصلاح و 
توسعة نظام آموزشي، مسير روشني را طي مي كند. وزارت آموزش و پرورش كشور ما نيز با انتشار «سند ملي آموزش براي همه» به 
منظور دست يابي همگان به آموزش پاية باكيفيت اهتمام ورزيده است. تجربه هاي جهاني نشان مي دهد، آموزش همة كودكان، بدون 
ملاحظات روان شناسي شناختي محقق نخواهد شد. زيرا كودكان با يكديگر فرق دارند و معلمان بايد بپذيرند كه همة دانش آموزان در 
تجربه ها، توانايي و شخصيت يكساني ندارند. بحث كتاب «مباني روان شناختي آموزش براي همه»، در همين زمينه است. دكتر محمود 
تلخابي، پژوهشگر پژوهشكدة علوم شناختى، مترجم كتاب، معتقد است، كتاب حاضر منبع علمي مفيدي براي كارشناسان برنامه ريزي 
درسي و آموزشي، به ويژه معلمان و مديران مدارس خواهد بود. براي روشن شدن موضوع و آگاهي از تجربيات مترجم كتاب دربارة 

«روش هاي آموزش دانش آموزان داراي مشكل»، با دكتر تلخابي گفت وگويي انجام داده ايم كه در ادامه از نظر شما مي گذرد. 
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ــتقل  ــرد. زيرا هر مغزي براي خودش يك پديده اي مس ك
است و اين ويژگي مغز آدمي است. وقتي مدرسه الگويي 
ــت، عمدتاً بخشي  عمومي براي آموزش طراحي كرده اس
از دانش آموزان به خاطر ويژگي هاي فردي شان، در حاشيه 
قرار مي گيرند و منزوي  مي شوند و حتي در شرايط بدتر، از 
مدرسه جدا مي شوند. بنابراين، دانش آموزاني كه مدارس را 
رها مي كنند، دانش آموزان متفاوتي هستند كه با چارچوب 
عمومي مدرسه سازگاري ندارند. در واقع به دنبال آن است 
كه مدرسه بپذيرد دانش آموزان موجودات متفاوتي هستند 

و مدرسه بايد براي اين تفاوت ارزش قائل شود.

ــن صورت، اگر فرديت را بپذيريم،  �در اي
چگونه بچه ها را اجتماعي بار بياوريم؟ 
درحالي كه ما مي دانيم كه مدرسه نوعي 
محيط اجتماعي اســت و ما بچه ها را به 
مدرسه مي فرستيم تا اجتماعي بار بيايند. 
ــدن نخواهد شد. در واقع با  � اين مانع اجتماعي ش
اين آموزش مي خواهيم بگوييم كه اين فاصلة بين اجتماعي 
بودن و تفرد را چگونه بايد طي كنيم. چگونه قرار است در 
فضايي اجتماعي قرار بگيريم، در عين حال ناديده گرفته 
ــويم. بخشي از توانايي مدرسه بايد اين باشد كه بتواند  نش
ــودكان، برنامة خاصي را  ــن ويژگي هاي متفرد ك براي اي

طراحي كند. 

�به غير از اين موضوع مهم، چه بخش هاي 
مهم ديگري در كتاب وجود داشــت كه 
انگيزة شما را در ترجمه و آماده سازي آن 

بالا مي برد؟ 

�در فصل دوم دربارة نابرابرهاي موجود در مدارس 
ــود در مدارس  ــت. نابرابري هاي موج ــده اس صحبت ش
ــن جالب بوده  ــواره براي م ــن موضوع، هم ــد؟ اي كدام ان
ــت. چگونه مدارس از نابرابري ها رنج مي برند و بحث  اس
كليشه ها را مطرح مي كند، تفاوت بين پسر و دختر را مطرح 
ــه هاي متفاوتي را به  ــه چگونه فرهنگ ها كليش مي كند ك
بچه ها تحميل مي كنند و اين ويژگي  خود آن دانش آموزان 
نيستند. براي مثال: در اين زمينه مطالعاتي كه در انگلستان 
ــان مي دهد كه اساساً مدرسه رفتن  انجام گرفته است، نش
ــه هاي جنسي دختران نزديك  يا تحصيل، خيلي به كليش
است. در حالي كه براي پسران كليشه هايي مانند از مدرسه 
ــته هاي مدرسه  در رفتن، تكليف انجام ندادن و رد خواس
مطرح است. درحالي كه بايد توجه داشت، اين تفاوت ها، 
تفاوت هاي مربوط به كليشه هاي جنسي هستند براي مثال، 
ممكن است الگوي مدرسه رفتن پسران با دختران متفاوت 
ــرفت  ــه پيش ــد. يا براي نمونه، اگر دختري در مدرس باش
تحصيلي اش مورد تقدير هم كلاسي هايش قرار مي گيرد، در 
مدرسة پسرانه ممكن است انجام ندادن تكاليف از طرف 
گروه هم كلاسي ها تشويق شود. در نتيجه پاسخ گويي منفي 
ــه از طرف گروه هم سالان تقويت  به خواسته هاي مدرس
ــتند كه مدارس بايد دربارة  ــود. اين ها تفاوت هايي هس ش
آن ها آگاهي هايي كسب و با آن ها برخورد كنند. الگوهاي 
مربوط به كليشه ها را ويرايش و اصلاح كنند و به مخاطبان 
بفهمانند كه اساساً اين تفاوت ها تفاوت هاي ذاتي نيستند، 
بلكه تفاوت هاي ذهنيتي  هستند كه در اثر فرهنگ و به مرور 

زمان به دست آمده اند. 
بعد از اين دو فصل مقدماتي، سه فصل اساسي طرح 
مي شود كه هر فصل شامل دو بخش است. در يك بخش، 

ــتقل  ــرد. زيرا هر مغزي براي خودش يك پديده اي مس �ك

و مدرس

�د

طراحي

�به
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دشواري ها و در بخش ديگر راه حل ها را توضيح مي دهد؛ 
اين كه با كودكاني كه از جهت عاطفي، رفتاري و يادگيري 
رنج مي برند، چگونه بايد برخورد كنيم. به طور خلاصه، هر 
ــه فصل بعدي كتاب، به يكي از اين مشكلات  فصل از س
در دانش آموزان مي پردازد؛ مشكل يادگيري، مشكل رفتاري 

و مشكل عاطفي.

�اين كتاب چگونه گروه هاي دانش آموزي 
را متمايز مي كند؟ 

�در واقع در مدارس سه گروه كودك داراي اختلال 
يادگيري وجود دارد كه شرايط موجود مساعد حال آن ها 
ــت. گروه اول دانش آموزان داراي مشكلات يادگيري  نيس
ــدن، در رياضي و  ــتند. مثل اختلال يادگيري در خوان هس
ــتن و مانند آن. اين دانش آموزان را با آموزش هاي  در نوش
ــوزش داد، بلكه  ــه نمي توان آم معمول موجود در مدرس
نيازمند مداخله هاي موردي هستند. بنابراين، معلمان بايد 
بتوانند براي اين دانش آموزان فرصت هاي يادگيري متفاوتي 
ــم با روش هاي عادي اين  را طراحي كنند. اگر ما بخواهي
دانش آموزان را در كلاس حفظ كنيم، يا مدرسه را از دست 
ــت تحصيلي را تجربه خواهند كرد.  خواهند داد يا شكس
ــت كه  ــود اين اس از اين رو، آن چه در اين جا بحث مي ش
ــه ابزار شناسايي و دقت كافي براي تفكيك اين  آيا مدرس
ــروه از افراد را دارد؟ چگونه مي تواند آن ها را جدا كند؟  گ
چه سازوكاري در مدرسه وجود دارد كه اين دانش آموزان 
شناسايي شوند و كدام برنامة پشتيباني، براي آ ن ها فعاليت  

طراحي مي كند. 
ــكلات  ــتند كه داراي مش ــروه دوم، كودكاني  هس  گ
رفتاري  اند، بچه هايي كه به هر دليل در خانواده هايي آلوده 
ــال دانش آموزاني  ــونت زندگي مي كنند، براي مث به خش
ــد. اين ها وقتي وارد  ــه تنبيه بدني را دائماً تجربه كرده ان ك
ــوند، با دانش آموزان ديگر  ــه مي ش فضاي متفاوت مدرس
درگير مي شوند و رفتارهايي بروز مي دهند كه سايرين را 
ــيوه هاي تجربه شده را عليه شان اعمال  تحريك كند تا ش
كنند. و وقتي چنين اتفاقي نمي افتد، هيجانات آزاردهنده اي 

را تجربه مي كنند.
ــترين رنج را  ــه گروه پنهاني اند و بيش ــوم ك  گروه س
ــتند كه از لحاظ عاطفي آسيب  مي برند، دانش آموزاني هس
ــه در خانواده  ــدان طلاق، فرزنداني ك ــد، مثل فرزن ديده ان

ــديد عاطفي دارند و دورة خردسالي بسيار  ــكلات ش مش
بدي را گذرانده اند. به هر دليلي، اين دانش آموزان از جهت 
عاطفي رنج مي برند و در حالت عدم تعادل به سر مي برند. 

� چقدر جالب است كه اين تقسيم بندي ها، 
ــدارس ما هم مشــاهده  ــه نوعي در م ب
مي شود. در مورد گروه سومي كه اشاره 
كرديد مدارس ما قانوناً بايد مشاور داشته 
ــند تا نه تنها دانش آموز، بلكه خود  باش
ــز در مورد چگونگي رفتار با  معلم را ني
ــوزان هدايت كند، بنابراين  اين دانش آم
از خود معلم خيلي انتظار نمي رود كه از 
پس اين كار بربيايد، آيا توصية شما اين 
است كه هميشه معلمان اين كار را انجام 
دهند يا مدرسه برنامة خاصي براي رفع 

اين مشكل پيش بيني كند؟ 
� اين مسئله دو جنبه دارد. مشاوري كه در اتاق خود 
ــاوره انجام مي دهد، نيازمند اين است كه  فعاليت هاي مش
نيروي كارامدي در داخل كلاس داشته باشد كه بچه هاي 
مشكل دار را به او ارجاع دهد. وقتي معلمي كه با بچه ها در 
ارتباط است، نمي تواند مشكلات دانش آموزش را شناسايي 
ــاور ارجاع دهد. عملاً مشاور هم در آن  كند و او را به مش

مدرسه بيكار مي ماند. 
ــه معلم است. او با  ــي در مدرس بنابراين عنصر اساس
ــت كه كمك  اين نوع دانش آموزان ارتباط دارد و قرار اس
كند و راه درستي را با در نظر گرفتن شرايط آن ها انتخاب 
ــي بتواند آن ها را به يك  ــرايط بحران كند. به علاوه، در ش
منبع تخصصي ديگر ارجاع دهد تا كمك بيشتري بگيرد. 
ــكل كه مدارس و معلمان ما، اين است  كه  مهم ترين  مش
چنين نوع آگاهي هايي را هنوز كسب نكرده اند. براي مثال، 
ــه را ترك كرده و به  ــوزي كه به طور ناايمن خان دانش آم
مدرسه آمده است، در شرايطي بحراني داخل كلاس قرار 
گرفته است. شرايطي كه معلم براي اين بچه تعيين مي كند با 
شرايطي دانش آموزي كه دل بستگي ايمني را در خانه تجربه 
كرده است، يكسان نيست. آيا معلمان ما قادر به تشخيص 
اين شرايط متفاوت هستند؟ آيا مي توانند تشخيص بدهند 
ــه چه نوع انتظاري از محيط كلاس دارند و چگونه اين  ك
محيط مي تواند يادگيري دانش آموز محيط آرام و مناسبي 
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باشد؟ بنابراين اين تفاوت ها، تفاوت هايي هستند كه براي 
معلمان آگاهي هايي را به ارمغان مي آورند كه در واقع شامل 
دو دوسته از اطلاعات خواهند بود: يك بخش آن دانشي 
ــت كه آگاهي را شامل مي شود و بخش ديگر مهارتي  اس
است كه به كمك آن تشخيص مي دهد چگونه رفتار كند. 

ــا اين اثر  �انتظار داريد چه كســاني ب
ارتباط برقرار كنند؟ 

�مخاطب اصلي اين كتاب در واقع دست اندركاران 
آموزش درون مدرسه  هستند؛ كساني كه به عنوان كاركنان 
مدرسه تلقي مي شوند. اما كساني كه در رابطه با اين مسئله 
تصميم مي گيرند، بيرون از مدرسه هستند. تصميم گيرندگان و 
سياست گذاران ما، وقتي از محتواي اين كتاب آگاه مي شوند، 
هنگام تصميم گيري در مورد مدرسه مي توانند تصميمات 
متفاوتي اتخاذ كنند. بنابراين مخاطبان دو گروه مي شوند: 
ــت، شامل مدير، معاونان،  گروه اول كه مخاطب اصلي اس
مشاوران و معلمان وگروه دوم يا گروه پشتيباني كننده  كه با 
آگاهي از محتواي كتاب مي توانند در خصوص ساختار و 

فرايندهاي مدارس، تصميمات منطقي تري را بگيرند.
 

ــاي ديگري  �به نظر شــما چه كتاب ه
هم سو با هدف اين كتاب داريم؟

�كتابي كه با اين هدف اختصاصاً به موضوع بپردازد، 
ــدارد. مي توان گفت، اين  ــي وجود ن حداقل به زبان فارس
كتاب از جهت فراهم كردن يك مبناي روان شناختي براي 
تحقق آموزش براي همه، استثناست. يعني تنها كتابي است 
كه به زبان فارسي با اين عنوان وجود دارد. البته كتاب هايي 
ــي تربيتي و روان شناسي شناختي  كه در حوزة روان شناس
نوشته شده اند كتاب هاي خيلي خوبي هستند كه مي توانند 

مباحث اين كتاب را پشتيباني كنند.
 

�با توجه به اين كه كتاب بيشتر شرايط 
ــورد توجه قرار  ــة خاصي را م جامع
داده است،چه توصيه اي به كارشناسان 
آموزشــي  و  درســي  ــزي  برنامه ري

كشورمان داريد؟ 
ــياري  ــون تعليم و تربيت اجباري كه در بس �قان
ــت و خانواده ها و والدين را ملزم  از جوامع مصوب اس

مي كند دانش آموزان را در مدارس ثبت نام كنند و كشور 
ــئلة فكري  ــت، با يك مس ما هم به دنبال اجراي آن اس
خيلي جدي مواجه است؛ مسئله اين است كه آيا تعليم 
و تربيت نفساً و ذاتاً امري اجباري است يا ويژگي  انساني 
بودن تعليم و تربيت با خاصيت اجباري بودن آن تناقض 
ــئله اين است كه اساساً اگر ما تعليم و  پيدا مي كند. مس
تربيت را امري انساني و تكويني تلقي كنيم،  بايد شرايط 
ــان بدهيم. اگر  ــودن تحقق آن را در عمل نش ــاني ب انس
چنين كاري را انجام دهيم، مي توانيم شاهد اين باشيم كه 
ــت، به امري دروني تبديل  آن اجبار كه امري بيروني اس
شود. بنابراين مي توانيم اميدوار باشيم كه با تغييراتي از 
ــاختار فضاي فرهنگي اجتماعي درون  اين نوع كه در س
ــه مي افتد، تعليم و تربيت براي همة دانش آموزان  مدرس
ــياري  تحقق پيدا كند. اما اگر اين اتفاق نيفتد تجربة بس
ــي و اجباري،  ــان مي دهد كه امر بيرون ــورها نش از كش
موفقيت آميز نخواهد بود. اين همان نكتة كليدي است. 
ــتيم كه همة دانش آموزان  بنابراين، اگر ما دنبال اين هس
ما از حق آموختن برخوردار شوند، مدرسه بايد شرايط 
آموختن آن ها را فراهم كند. توسعه اين ظرفيت، نيازمند 
انواع مداخله هاست. اگر چنين محيطي به وجود نيايد، 
نه تربيت درست تحقق مي يابد نه يادگيري معني دار به 

وجود مي آيد.  
ضمن سپاس از فرصتي كه به من داده ايد، آخرين عرضم 
ــع آرزوي توفيق آموزش براي همه،  ــت كه در واق اين اس
مستلزمِ تغيير فرهنگ دروني مدرسه است و كتاب هايي از 
اين دست، ابزاري براي آن تغيير و بهانه اي براي گفت وگو 
ــت تا بتواند آن فضا را عوض كند و ظرفيت فرهنگي  اس
ــه را براي پذيرش دانش آموزان و  و اجتماعي درون مدرس
ــخ گويي به نياز آن ها افزايش دهد. عمدتاً اين گروه از  پاس
ــوند، كودكاني  دانش آموزان كه در اين كتاب معرفي مي ش
هستند كه به دليل محروميت هاي متعدد در زندگي، دوباره 
در مدرسه نيز محروميت هايي را تجربه مي كنند. ناآگاهي 
مدرسه از وضعيت چنين كودكاني، و اعمال تحريم ، فشار 
ــان از همة دانش آموزان، آسيب  ــتن انتظارات يكس و داش
مضاعفي به آنان وارد مي كنند. بنابراين، اين مدرسه است كه 
بايد بتواند تنوع برخورد و روش داشته باشد، انعطاف پذير 
ــود و براي اين دانش آموزان هم حمايت هايي را فراهم  ش

كند. 
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اگر ما تعليم و تربيت را 
امري انساني و تكويني 
تلقي كنيم؛ بايد شرايط 

انساني بودن تحقق 
آن را در عمل نشان 

بدهيم


